
14
88523060سرويس  حوادث

 ی‌ک‌شــنبه 27 اردیبهشــت 1405| 29 ذی‌القعده 1447| روزنامه جوان | ‌شماره 7601

     ‌ یادداشت 

 قاتلي كه هر زمستان
 از دودكش‌ها  باز مي‌گردد 

۸۳۱ نفر در جريان حوادث گازگرفتگي ســال 
قبل فوت شدند. پشــت هر كدام از اين اعداد، 
خانه‌اي خاموش شــده، مادري كه ديگر صبح 
بيدار نشــده، كودكي كه خوابــش به بيداري 
نرســيده و خانواده‌اي كه در ســكوت، قرباني 
گازي شده‌اند كه نه رنگ دارد، نه بو و نه صدا. 
گاز منوكسيدكربن هر ســال در ايران قرباني 
مي‌گيرد، بي‌آنكــه انفجاري رخ دهــد يا آژير 
خطري به صدا درآيــد؛ مرگي آرام، تدريجي و 
هولناك كه به همين دليل به »قاتل خاموش« 

معروف شده است. آمار رسمي مي‌گويد در سال ۱۴۰۴، دست‌كم ۸۳۱ نفر در 
كشور بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن جان باخته‌اند. هرچند اين عدد 
نسبت به سال قبل 3 درصد كاهش داشــته، اما واقعيت تلخ آن است كه هنوز 
دهها خانواده در هر ماه، قرباني حادثه‌اي مي‌شــوند كــه بخش عمده آن قابل 
پيشگيري است. وقتي مرگي با چند اقدام ســاده ايمني قابل مهار باشد، ديگر 
نمي‌توان آن را صرفاً »حادثه« ناميد؛ اينجا با يك بحران مزمن فرهنگ ايمني و 

ضعف نظارت روبه‌رو هستيم. 
آنچه اين آمار را نگران‌كننده‌تر مي‌كند، تكرار الگوي هميشــگي آن است. ۶۷ 
درصد قربانيان در نيمه دوم ســال جان باخته‌اند؛ همان روزهايي كه ســرما از 
راه مي‌رســد، بخاري‌ها روشن مي‌شوند، پنجره‌ها بســته مي‌مانند و خانه‌ها به 
اتاقك‌هايي بدون جريان هوا تبديل مي‌شــوند. بهمن‌ماه با ۱۴۹ فوتي در صدر 
اين فهرســت قرار دارد، ماهي كه سرماي شديد، فشــار اقتصادي و استفاده از 
وسايل گرمايشي غيراستاندارد، دســت به دست هم مي‌دهند تا مرگ آرام‌آرام 

وارد خانه‌ها شود. 
اما چرا اين فاجعه همچنان تكرار مي‌شود؟ پاسخ را بايد در چند لايه اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي جســت‌وجو كرد. بخشــي از ماجرا به فرسودگي وسايل 
گرمايشي و نبود نظارت مؤثر بازمي‌گردد. هنوز در بسياري از خانه‌ها بخاري‌هاي 
قديمي، آبگرمكن‌هاي غيراستاندارد و دودكش‌هاي غيراصولي استفاده مي‌شود. 
در برخي مناطق محروم، خانواده‌ها براي گرم ماندن ناچارند از پيك‌نيك، منقل 
يا حتي اجاق گاز استفاده كنند، تصميمي كه اغلب از سر بي‌احتياطي نيست، 

بلكه محصول فقر و ناتواني اقتصادي است. 
بخش ديگر ماجرا به ضعف آموزش عمومــي بازمي‌گردد. جامعه ما هنوز خطر 
منوكسيدكربن را جدي نگرفته است. بسياري از مردم نمي‌دانند تغيير رنگ شعله 
بخاري، داغ شدن غيرعادي دودكش يا سردرد و خواب‌آلودگي ناگهاني مي‌تواند 

نشانه حضور گاز مرگ باشد. 
در مدارس، رسانه‌ها و حتي تبليغات شهري، آموزش مستمر و فراگير درباره اين 
خطر كمتر ديده مي‌شود، در حالي كه در بســياري از كشورها، آموزش ايمني 

گرمايشي بخشي از فرهنگ عمومي است. 
از سوي ديگر، معماري و سبك زندگي شهري نيز در اين بحران بي‌تأثير نيست. 
خانه‌هاي كوچك، پنجره‌هاي كاملًا درزبندي ‌شده، حذف جريان طبيعي هوا و 
تبديل پاركينگ‌ها و فضاهاي بســته به محل روشن ماندن خودروها، محيط را 
براي تجمع گاز آماده مي‌كند. شهرهاي مدرن، اگر بدون پيوست ايمني ساخته 

شوند، مي‌توانند به تله‌هاي خاموش مرگ تبديل شوند. 
نكته تلخ‌تر اينجاســت كه قربانيــان گازگرفتگي اغلب فرصت فــرار ندارند. 
منوكسيدكربن آرام وارد خون مي‌شود، اكســيژن را كنار مي‌زند و مغز را از كار 
مي‌اندازد. بســياري از قربانيان در خواب جان مي‌دهنــد؛ بي‌هياهو، بي‌فرياد و 
بي‌آنكه حتي متوجه شوند چه بر سرشــان آمده است. به همين دليل است كه 

كارشناسان، اين مرگ‌ها را از دردناك‌ترين انواع مرگ‌هاي خانگي مي‌دانند. 
در چنين شرايطي، مسئوليت فقط بر دوش مردم نيست. دولت، شهرداري‌ها، 
رسانه‌ها، نظام مهندسي، توليدكنندگان وسايل گرمايشي و نهادهاي آموزشي 
همگي در اين چرخه سهم دارند. وقتي بخاري غيراستاندارد به‌راحتي وارد بازار 
مي‌شود، وقتي نظارت بر نصب دودكش‌ها جدي نيست، وقتي ساختمان بدون 
تهويه مناســب پايان كار مي‌گيرد و وقتي آموزش ايمني تنها به چند هشــدار 
فصلي محدود مي‌شود، بايد پذيرفت كه جامعه در برابر اين قاتل خاموش، هنوز 

بي‌دفاع است. 
كاهش 3 درصدي آمار شايد در ظاهر اميدواركننده باشد، اما براي كشوري كه هر 
سال صدها نفر را به شكلي كاملًا قابل پيشگيري از دست مي‌دهد، كافي نيست. 
مسئله اصلي اين اســت كه چرا هنوز بايد هر زمستان، خبر مرگ خانواده‌هايي 

منتشر شود كه شب کنار بخاری خوابيده‌اند، اما صبح هرگز بيدار نشده‌اند؟
گاز منوكسيدكربن فقط يك خطر فني نيست، آينه‌اي است از وضعيت فرهنگ 
ايمني، كيفيت نظارت و حتي شكاف‌هاي اقتصادي جامعه. تا زماني كه ايمني 
به بخشي از سبك زندگي عمومي تبديل نشــود، اين قاتل خاموش هر سال از 

دودكش‌ها بازخواهد گشت؛ آرام، بي‌صدا و مرگبار.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

   جلال مهرگان
رئيس پليس‌راه راهور فراجا با عذرخواهي 
از خانواده ســربازي كه ۱۴ ســال پيش 
در جريان مأموريت بــر اثر برخورد يك 
خودروي شــوتي دچار زندگــي نباتي 
شــد، از پيگيــري ويــژه وضعيت اين 
ســرباز و حمايت از خانــواده‌اش خبر 
داد؛ خانواده‌اي كه در تمام اين ســال‌ها 
بي‌وقفه از فرزندشــان مراقبت كرده‌اند. 

14 ســال از روزي كه يك ســرباز پليس‌راه 
هنــگام انجــام مأموريت در جــاده، قرباني 
برخورد يك خودروي شوتي شد، مي‌گذرد. 
حادثه‌اي كه زندگي او را به تخت بيمارستان و 
خانواده‌اش را به سال‌ها رنج و مراقبت گره زد. 
حالا رئيس پليس‌راه راهــور فراجا مي‌گويد 
كه اين پرونده دوباره مورد توجه قرار گرفته و 
پليس خود را موظف به حمايت از اين خانواده 
مي‌داند.  ســردار احمد كرمي‌اسد با اشاره به 
بازبيني پرونده نيروهاي آسيب‌ديده هنگام 
مأموريت گفت: در اين بررســي‌ها وضعيت 
يكي از ســربازان پليس‌راه مورد توجه قرار 
گرفت كه سال ۱۳۹۱ هنگام كنترل تخلفات 
رانندگي و كار با دوربين كنترل سرعت، بر اثر 
برخورد يك خودروي شوتي به شدت مجروح 
شد و از آن زمان تاكنون در وضعيت زندگي 

نباتي به سر مي‌برد. 
   فرار شوتي

او توضيح داد راننده خــودرو پس از حادثه 

از محل گريخته و اين ســرباز با تحصیلات 
دکتری طي ۱۴ سال گذشته تحت مراقبت 
پدر و مادر سالخورده خود در استان كرمان 
زندگي كرده اســت؛ خانواده‌اي كه به گفته 

او »لحظه‌اي فرزندشان را تنها نگذاشته‌اند«.
رئيس پليس‌راه راهور فراجــا از اعزام تيمي 
براي ديدار با اين خانــواده خبر داد و گفت: 
»پس از اطلاع از شــرايط اين عزيز، گروهي 
از همكاران به كرمان اعزام شــدند تا ضمن 
عيادت، وضعيت خانواده را بررســي كنند.« 
سردار كرمي‌اسد همچنين از تماس مستقيم 
خود با خانواده اين ســرباز خبر داد و تأكيد 
كرد: »از اينكه در اين سال‌ها شايد آن‌گونه 
كه بايد متوجه شــرايط ســخت آنان نشده 

بوديم، عذرخواهي كردم.«
    آرزوي زيارت

او افزود يكي از آرزوهاي قديمي اين خانواده، 
ســفر زيارتي به مشــهد و زيارت حرم امام 
رضا)ع( بوده كه اكنون با هماهنگي پليس‌راه 
فراهم شده اســت. به گفته وي، اين خانواده 
به عنوان میهمان پليس‌راه به مشــهد اعزام 
خواهند شــد و هزينه‌هاي سفر و اقامت آنان 

نيز تأمين خواهد شد. 
رئيس پليــس‌راه راهور فراجــا همچنين از 
برخــي حمايت‌هاي معيشــتي براي كمك 
به اين خانــواده خبر داد و گفت با اســتفاده 
از ظرفيت‌هــاي حمايتي موجــود، از جمله 
اختصاص سهميه خودرويي تلاش می‌شود 

بخشي از مشكلات آنان كاهش يابد. 
   دلشوره‌هاي مادرانه

در ويدئوي منتشر شده از اين خانواده، مادر 
سرباز با چشماني اشكبار از سال‌هاي طولاني 
مراقبت از فرزندش مي‌گويد؛ پســري كه به 
گفته او »براي امنيت مردم« در مأموريت بود، 
اما پس از برخورد خــودرو، زندگي‌اش براي 

هميشه تغيير كرد. 
او مي‌گويد: »۱۴ سال است پسرم روي تخت 
افتاده؛ غذا و دارو را بايــد از طريق بيني به او 
بدهم.« مادر اين ســرباز همچنين از آرزوي 
ديرينه‌اش براي بردن فرزندش به مشــهد و 
دعا براي شفاي او پشت پنجره فولاد سخن 
گفته، آرزويي كه حالا قرار اســت با حمايت 

پليس محقق شود.

  عذرخواهي پليس 
 از خانواده سربازي

كه ۱۴ سال در كما مانده است

خانواده سرباز فداکار نیازمند حمایت قطعی

فرمانــده انتظامــي تربــت حيدريــه از واژگونــي يــك 
دســتگاه خــودروی پرايــد در محــور تربــت حيدريــه 
بــه مشــهد بــا دو كشــته و دو مصــدوم خبــر داد. 
سرهنگ حميدرضا خوشخو گفت: روز گذشته همزمان با اعلام مركز 
فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ درباره حادثه رانندگي در جاده تربت حيدريه 

به مشهد، مأموران در محل حاضر شدند. 
وي ادامه داد: بررسي‌ها نشان داد يک دستگاه خودروی سواري پرايد 
با چهار سرنشين به دلايل نامعلومي واژگون شده است كه راننده و يك 
سرنشين در دم فوت کرده و دو سرنشين ديگر نيز مصدوم شده بودند 

كه به مراكز درماني منتقل شدند.

2 كشته در واژگوني پرايد

پليس راهور از تشــديد برخورد با راننــدگان فاقد گواهينامه، 
به‌ويــژه نوجوانان زير ســن قانونــي خبــر داد و اعلام كرد 
خانواده‌ها در برابــر تخلفات رانندگي فرزندان خود مســئول 
هستند و بايد پاســخگوي ســهل‌انگاري در اين زمينه باشند. 
سرهنگ علي‌اصغر زارع با اشاره به افزايش حساسيت پليس نسبت به 
رانندگي‌هاي غيرمجاز گفت: مأموران راهور با هرگونه رانندگي بدون 
گواهينامه برخورد قانوني مي‌كنند و در اين مــوارد، خودرو متوقف و 

راننده متخلف نيز اعمال قانون خواهد شد. 
او افزود: در مواردي كه رانندگي توسط افراد زير سن قانوني انجام شود، 
علاوه بر برخورد با راننده، والدين نيز به دليل كوتاهي در نظارت و فراهم 

كردن شرايط تخلف، مسئول شناخته مي‌شوند. 
به گفته اين مقام پليس، رانندگي نوجوانان بدون گواهينامه در سال‌هاي 
اخير بارها منجر به وقوع تصادف‌هاي مرگبار و خســارت‌هاي سنگين 
شــده و در بســياري از پرونده‌ها، خانواده‌ها نيز با پيامدهاي قضايي و 

اجتماعي روبه‌رو شده‌اند. 
ســرهنگ زارع با تأكيد بر نقش خانواده‌ها در پيشــگيري از تخلفات 
رانندگي گفت: فرهنگ احترام به قانــون و رعايت مقررات ترافيكي از 
محيط خانواده آغاز مي‌شود و والدين بايد از سنين پايين، اصول تردد 

ايمن و مسئولانه را به فرزندان خود آموزش دهند. 
وي همچنين آموزش نحوه صحيح عبور از خيابان، استفاده از پل‌هاي 
عابر پياده، زيرگذرها و رعايت قوانين شهري را از جمله مواردي دانست 

كه مي‌تواند از بسياري از حوادث تلخ جلوگيري كند. 
معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور فراجا در پايان هشدار 
داد: هرگونه ســهل‌انگاري در واگذاري خودرو به افراد فاقد گواهينامه 
مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري به همراه داشــته باشد و پليس در اين 

زمينه هيچ‌گونه اغماضي نخواهد داشت. 

پليس: والدين در برابر رانندگي
غيرمجاز فرزندان پاسخگو می‌شوند

    غلامرضا مسكني 
ســارق همه‌فن‌حريفــي كــه در بحبوحــه 
جنگ بــا شــيوه‌هاي مختلف از شــهروندان 
ســرقت و كلاهبــرداري مي‌كــرد، توســط 
مأموران پليس آگاهي تهران دســتگير شــد. 
چندي قبل، زني سراسيمه با اداره پليس تهران تماس 
گرفت و از ســرقت تلفن همراه گرانقيمتش از سوي 

يك سارق موتورسوار شكايت كرد. 
وقتي مأموران در محل حادثه حاضر شدند، زن جوان 
در توضيح ماجرا گفت: »كنــار خيابان منتظر پيك 
موتوري بودم كه به صورت اينترنتي گرفته بودم. در 
حال بررسي گوشي‌ام بودم تا متوجه شوم پيك كي 
مي‌رسد كه ناگهان يك موتورسيكلت به من نزديك 
شد. در يك چشم به‌هم زدن، گوشي آيفون ۱۶ام را از 
دستم قاپيد و فرار كرد. داد و فرياد كردم و از رهگذران 
كمك خواستم، اما سارق حرفه‌اي بود و خيلي سريع 

ناپديد شد.«
   كلاهبرداري به بهانه مژدگاني

تحقيقات درباره اين حادثه از سوي مأموران به دستور 
قاضي اميرحسين شريفي‌وند، بازپرس دادسراي ويژه 
سرقت‌ ادامه داشــت. در همين حين، شاكي دوباره 
به اداره پليس رفت و اين‌بار از همان ســارق به اتهام 

كلاهبرداري شكايت كرد. 
او گفت: »پس از ســرقت، چند بار با شــماره تلفن 
شوهرم با گوشــي‌ام تماس گرفتم، اما كسي جواب 
نداد. تا اينكه چند ساعت قبل، فردي با گوشي شوهرم 
تماس گرفت و گفت گوشــي مرا پيدا كرده و اگر ۵ 
ميليون تومان مژدگاني بدهيــم، آن را برمي‌گرداند. 
ما اطمينان كرديم و به شماره كارتي كه داده بود، ۵ 
ميليون تومان واريز كرديم، اما پس از آن، گوشي‌ام 
دوباره خاموش شد. الان فهميديم سارق به اين شيوه 

هم از ما كلاهبرداري كرد.«
   ردزني تا يك زن معتاد

مأموران پليس در ادامه، شــماره كارتي را كه شاكي 
به آن پول واريز كرده‌بود، بررســي كردند. مشخص 

شد اين كارت متعلق به زن معتادي به نام »فرنوش« 
است كه آن را به فردي ناشــناس به مبلغ ۳ ميليون 

تومان فروخته‌بود. 
   رد پلاك مخدوش نشده

در شــاخه ديگر از تحقيقــات، مأموران با بررســي 
دوربين‌هاي مداربسته، شماره پلاك موتورسيكلت 
سارق را به دســت آوردند، اما وقتي استعلام كردند، 
فهميدند سارق چند روز قبل آن موتورسيكلت را از 
كنار ســاختماني كه هدف پرتابه دشمن قرار گرفته 
بود، سرقت كرده‌اســت. به همين دليل پلاك موتور 

را مخدوش نكرده‌بود؛ چون اصلًا مال خودش نبود. 
   كلكسيوني از جرائم

در حالي كه تحقيقات مأموران براي شناسايي متهم 
به بن‌بست رسيده‌بود، با شكايت‌هاي مشابه متعددي 
روبه‌رو شدند. شاكيان همگي از سارق موتورسواري 
مي‌گفتند كه پس از ســرقت تلفن همــراه، به بهانه 
تحويل آن و دريافت مژدگانــي، از آنها كلاهبرداري 

مي‌كند. 
مأموران همچنين در برخي موارد، به ردپاي سارق در 
فضاي مجازي هم رسيدند. او لوازمي را آگهي مي‌كرد 
كه اصلًا وجود نداشتند و با گرفتن بيعانه از خريداران 

ساده‌لوح، ناپديد مي‌شد. 
بررسي‌هاي مأموران نشان داد ســارق موتورسوار، 
متهمي همه‌فن‌حريف اســت كه به صورت حرفه‌اي 
ســرقت‌ها و كلاهبرداري‌هايــش را طراحي و اجرا 

مي‌كند. 
   تعقيب و گريز و دستگيري

تحقيقات براي دســتگيري ســارق ادامه داشت تا 
اينكه چند روز قبل، گشــت مأمــوران پليس موفق 
شد موتورسيكلت سرقتي را كه ســارق با آن دست 
به سرقت مي‌زد، شناســايي كند. تعقيب و گريزي 
نفس‌گير در خيابان‌هاي تهران آغاز شد. در نهايت، 
مأموران راننده موتور را متوقف و بازداشت كردند و به 
اداره پليس منتقل کردند. متهم پس از دستگيري به 
سرقت‌هاي سريالي به شيوه‌هاي مختلف اعتراف كرد. 

تحقيقات از او براي شناسايي ديگر جرايم احتمالي 
ادامه دارد. 

   همه‌فن‌حريف كلاهبرداري
مسعود سارق ســابقه‌دار و همه‌فن‌حريفي است كه 
كلكســيوني از جرائم در پرونده‌اش ثبت شده‌است. 
او در بازجويي‌هــا از شــيوه‌هاي مختلف ســرقت و 

كلاهبرداري خود مي‌گويد. 
مسعود، سابقه داري؟

بله، و هر چقدر دلت بخواهد. من سابقه سرقت دارم. 
به چه شيوه‌اي سرقت مي‌كردي؟

من همه‌فن‌حريف هســتم. هميشــه بــراي اينكه 
شناسايي نشوم، شــيوه‌هاي مختلف را براي سرقت 
انتخاب مي‌كنم. هيچ وقت توي يك روش هميشــه 

نمي‌ماندم. 
مثلًا چه شيوه‌هايي؟

يك شيوه مرسومم همان موبايل‌قاپي است. با موتور 
در خيابان‌ها پرســه مي‌زدم و از شــهروندان غافل 
موبايل‌هاي گران‌قيمتشان را سرقت مي‌كردم. دومين 
شيوه اين بود كه به بهانه دريافت مژدگاني از مالباخته 
كلاهبرداري مي‌كردم. با شــماره بستگانش تماس 
مي‌گرفتم و مي‌گفتم گوشي را پيدا كرده‌ام. بعد براي 
تحويل آن، درخواســت مژدگاني مي‌كردم. بعضي 
اوقات هم در فضاي مجــازي فروش لوازمي را آگهي 
مي‌كردم كه اصلًا وجود نداشتند و به افراد ساده‌لوح 
مي‌فروختم. پس از اينكه پول را مي‌گرفتم، آگهي را 

از فضاي مجازي حذف مي‌كردم و ناپديد مي‌شدم. 
براي واريز پول از كارت سرقتي استفاده 

مي‌كردي؟
نه. معمــولاً كارت كارتن‌خواب‌ها و افــراد معتاد را 

مي‌خريدم. 
تصور مي‌كردي بازداشت شوي؟

نه. من حرفه‌اي هستم. تصور نمي‌كردم در اين اوضاع 
جنگ و بحران، مأمــوران بتوانند رد مرا به دســت 
بياورند، اما اشــتباه كردم. پليس خيلي حرفه‌اي‌تر 

از من بود.

سارق همه فن حريف به دام افتاد

   آرمين بينا 
درگيري دو دوســت بر سر يك گوشي تلفن 
همراه به قتــل انجاميد. مقتــول كه پس 
از خوردن مشروب گوشــي دوستش را به 
امانت گرفته بود پس نمي‌داد و به قتل رسيد. 
شامگاه پنج‌شنبه، بيســت و چهارم ارديبهشت، 
مأموران پليــس تهران خبــري تكان‌دهنده را 
به قاضي محســن اختياري، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران، اطلاع دادند. چند 
پسر جوان، دوست مشتركشــان را كه به شدت 
زخمي شده‌بود، براي درمان به بيمارستان منتقل 
كرده‌بودند. تيم پزشكي تلاش زيادي براي نجات 
جان او انجام داد، اما وي بر اثر شــدت جراحات 

جان باخت. 
با اعلام اين خبر، بازپرس جنايي همراه با تيمي 
از كارآگاهــان اداره دهم پليــس آگاهي راهي 

بيمارستان شدند. 
   صحنه دلخراش؛ ۷ ضربه چاقو

 بر بدن مقتول
تيم جنايي در بيمارستان با جسد پسر ‌۲۷ساله‌اي 
به نام »كامران« روبه‌رو شدند. به گفته پزشكان، 
حدود شــش تا هفت ضربه چاقو بر بدن او وارد 
شده‌بود و خونريزي شــديد داخلي، عامل مرگ 

وي اعلام شد. 
تحقيقات ابتدايي حكايت از آن داشــت مقتول 
در نزديكي خانه‌اش در غرب تهران، در درگيري 
با يكي از دوســتانش به نام »منصــور« به قتل 

رسيده‌است. 
   روايت دوست مقتول

يكي از دوستان مقتول كه شب حادثه در خانه او 
حضور داشت، به مأموران گفت: »من و چند نفر 
از دوستانم شــب حادثه به خانه كامران دعوت 
بوديم. كنار هم مشــغول خوشــگذراني بوديم 
كه ناگهان زنــگ خانه به صدا درآمــد. يكي از 
دوستانش به نام منصور پشت در بود، اما كامران 
به او گفت میهمــان دارم و از او خواســت روز 
ديگري بيايند. منصور اصــرار كرد و كامران هم 

به سمت در رفت.«
وي ادامه داد: »لحظاتي بعد، صداي درگيري آنها 
را شنيديم. به سرعت به داخل كوچه رفتيم و با 
پيكر نيمه‌جان و خونين دوستمان روبه‌رو شديم. 
بلافاصله با اورژانــس تماس گرفتيــم و او را به 

بيمارستان رسانديم، اما متأسفانه فوت كرد.«
   فرار قاتل و دستگيري 

در ملاقات عاشقانه
با شناسايي هويت قاتل، مأموران منصور را تحت 
تعقيب قرار دادند، اما وقتي بــه محل زندگي او 
رفتند، متوجه شــدند قاتل به مــكان نامعلومي 
گريخته اســت. تحقيقات ادامه داشت تا اينكه 
كارآگاهان دريافتند قاتــل از مدتي قبل با دختر 

جواني ارتباط دوستانه دارد. 

مأموران با بررسي پيامك‌هاي آنها، متوجه شدند 
منصور با دختر مــورد علاقه‌اش قــرار ملاقات 

گذاشته است. 
در عملياتي غافلگيرانه، مأمــوران متهم را حين 
ملاقات با دوســتش بازداشــت و به اداره پليس 

منتقل كردند. 
   اعتراف قاتل: تلفنم را گروگان گرفته‌بود

متهم پس از انتقال به اداره، با اظهار پشيماني 
به قتل دوســتش اعتراف كــرد. او در توضيح 
ماجرا بــه كارآگاهان گفت: »مــن و مقتول با 
هم دوســت بوديم و رفت و آمد داشتيم. چند 
شب قبل با هم مشروب خورديم و من در عالم 
مســتي خوابم گرفت و چند ساعتي خوابيدم. 
مقتول همان شب تلفن همراهم را به صورت 
امانت از من گرفت. تصــور مي‌كردم چند روز 
بعد آن را به من برمي‌گرداند، اما بعد فهميدم او 
اصلًا قصد ندارد تلفن همراه مرا پس دهد. هر 
زماني به او مي‌گفتم تلفنم را برگردان، امروز و 

فردا مي‌كرد.«
   تهديد به انتشار فيلم‌هاي مستهجن

قاتل ادامه داد: »از رفتار و كارهاي او فهميدم قصد 
ندارد تلفنم را پس دهد. شب حادثه به در خانه‌اش 
رفتم. زنگ خانه را زدم. وقتي آيفون را برداشت 
و فهميد من پشت در هستم، گفت میهمان دارم 
و از من خواست از آنجا بروم، اما من اصرار كردم 
تا تلفن همراهم را پس ندهــي، از آنجا نمي‌روم. 
سپس به من گفت منتظرش باشم. دقايقي بعد از 

خانه بيرون آمد.«
وي گفت: »به او گفتم تلفــن همراهم را بده. در 
جواب گفت آن شــب كه مســت بودي، داخل 
مشــروبت داروي بي‌هوشــي ريختــم و وقتي 
خوابيدي از تو فيلم و عكس مستهجن تهيه كردم. 
او تهديد كرد كه اگر گوشي‌ام را از او بگيرم، عكس 
و فيلم‌هاي مرا در فضاي مجازي منتشر مي‌كند. 
عصباني شدم و با هم درگير شديم. با چاقو ضرباتي 
به او زدم و بعد هم از آنجا فــرار كردم. قصد قتل 
نداشــتم، اما صحبت‌هايش مرا عصباني كرد و 

دست به چاقو بردم.«
   ادامه تحقيقات

متهم پس از اعتراف، به دستور بازپرس دادسراي 
امور جنايي بــراي تحقيقات بيشــتر در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

قتل دوست بر سر موبايل


